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  تحولات مفهومي يك واژه: انقلاب

  

 *1محمدسالار كسرايي

  

  )13/7/89، تاريخ پذيرش 12/4/89 تاريخ دريافت(

 
همانند فراد داراي تاريخ هستند و دقيقاً مفاهيم نيز مانند ا«

اي زمان تاب ه يرافراد در مقابل تاخت و تازها و ويرانگ

  ».مقاومت ندارند

  سورن كي يركه گور

  

   چكيده

در اين پژوهش با روش بررسي تاريخي و به صورت روايت تـاريخي، تحـول مفهـومي واژة انقـلاب را                     

 در ادبيـات، فلـسفه و     ديـرين   بعدي و داراي سابقة      چند،  انقلاب مفهومي پيچيده  . ايم  كردهبحث و بررسي    

 بـا ايـن     انقـلاب،  ةمفهـومي واژ   - تـاريخي  جوي  و    جستين مقاله با هدف     ا.  نجوم است  مانندعلوم ديگر   

 ، اقتـصادي و سياسـي      و اجتمـاعي  ةپيشروند آغاز شده است كه مفهوم انقلاب به معناي دگرگوني           فرضيه

گرايانه دارد و     مدرن معنايي واپس   پيش از ادبيات   انقلاب در    ة واژ ،عبارت ديگر  به. عصر مدرن است   ثمرة

 راه فلسفه، ادبيـات و علـوم انـساني          ة از نجوم به حوز    آغازين است؛ اين واژه   زگشت به نقطة    به معناي با  

  . يافته است

  . دگرگونيانقلاب، تحول مفهومي، نقطة آغازين، حكومت، نظام، شورش، قيام، :  كليديهاي واژه

                                                                                                                   
 *  mohsalarir@yahoo.com               و انقلاب اسلامي          ) ره(استاديار پژوهشكدة امام خميني  .�
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  مقدمه

. نهـاك اسـت   مفهوم انقلاب شاهد مدعايي براي جملة پرمغز فيلسوف اگزيستانسياليست اهل كپ          

 بلكه با معاني ،مي در تاريخ مواجهي متفاوتهاي   مفهوم بايست گفت نه تنها با انقلاب        اين باب در

  . روييم روبهدر طول تاريخ نيز مختلفي از انقلاب 

ــي  ــوم طبيعـ ــوزة علـ  ــ در حـ ــاهيم فـ ــادي مفـ ــه نقـ ــده ر بـ ــه شـ ــتاوان پرداختـ     اسـ

)Suppe, 1977; Toulmin, 1972(به اين مهـم توجـه    و سياسي نيز البته در علوم اجتماعي؛ 

 بـه تحليـل   طـور كلـي   بـه ما ا. (Gunell, 1975; Nelson, 1975; Moon, 1975) شده است

در . شـده اسـت   كمتر توجـه    سياسي   -ها بر فهم ما از علوم اجتماعي        آنمفاهيم تاريخي و تأثير     

. ان اشاره كـرد    كوهن، تولمين، شير، لاكاتوش و لاود      هاي  پژوهشتوان به     حوزة علوم طبيعي مي   

كـه دچـار    بـا اين   زشكي و عـدد در رياضـيات      مفاهيمي چون اتم در فيزيك، سفليس در علوم پ        

در حـوزة   كـه     درحالي ؛اند  هاي مختلف شده     تداوم يافته و جذب نظريه     ،اند  تحولات معنايي شده  

 ,Toulmin(هاي علمـي اسـت     امري دروني و مرتبط با تجربهميعلوم طبيعي دگرگوني مفهو

 بـراي آن  اصـلي  علوم انساني اين امر متفاوت است و شايد بتوان دو دليل   اما در حوزة   .)1972

   :ذكر كرد

 ـ     دليـل    در حوزة علوم انساني و اجتماعي مفاهيم نه فقط به         . 1  علمـي   ة تحـول درونـي تجرب

 اجتماعي نيز ممكن    عاملان بلكه تغيير در عقايد و اعمال كارگزاران و          ؛شوند  دچار دگرگوني مي  

 . ت موجب دگرگوني مفهومي يك واژه شوداس

 . داردبستگي  آن دوره تاريخي به شرايط زمان و مكان هاي دورهكاربرد يك مفهوم در . 2

 سرشـناس  پـردازان  نظريـه  برخـي  لاب بايد گفـت  انقةدلايل تحولات مفهومي واژ  اما دربارة   

 هـا   انقلابيها و اعمال      يد، آرمان بنابراين اهداف، عقا  . اند   بزرگي بوده  هاي   از انقلابي  انقلاب، خود 

 زيـرا باورهـا،     اتفـاق نظـر ندارنـد؛     » انقـلاب « دربارة   ها  انقلابي. گذارد  ر مفهوم انقلاب تأثير مي    ب

  است كه هركـدام    انواعي داراي انقلاب   ةپديد. استمتفاوت   همديگر   باها    و اعمال آن   ها  تجربه

. رويـيم   روبـه هـاي متعـدد انقلابـي          سـنت  رو ما بـا     از اين  ؛طلبد هاي مفهومي متفاوتي مي    اطلاق

پذير اسـت     توان گفت مفهوم انقلاب هم پيچيده و هم به صورت تاريخي دگرگوني              مي ،بنابراين

 عمـومي انقـلاب قـرار       نظريةيك معناي واحد و فارغ از تأثير زمان كه در خدمت يك             شايد  و  

ه، فيلسوف آلمـاني، در مـورد       مفهوم انقلاب ما را به ياد جملات نيچ       . نداشته باشد  وجود   گيرد،
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مفهوم تنبيه در حقيقت يك معنا ندارد، بلكه سنتزي كلي از معـاني             «: گويد  اندازد كه مي    تنبيه مي 

  . (Nietzsche, 1969: 80)» ... .است

بازگـشت بـه    «بـر   را مبنـي  مفهوم انقـلاب  ، هفدهم و هجدهمهاي قرنرخدادها و مطالعات  

 يك طبقه   ي واژة انقلاب به معناي جايگزين     ،از اين زمان به بعد    دچار تغيير كرد و     » نقطة آغازين 

 وارد  ،از اين زمان به بعد    . كار رفت  به جاي طبقة ديگر و يا برقراري نظمي به جاي نظم ديگر به            

 مفهوم انقـلاب نيـز      ،بنابراين.  پيشين تفاوت اساسي دارد    هاي  دورهشويم كه با      عصر جديدي مي  

 ادبيات وبر، تنبيـه در       در ر در حوزة علوم اجتماعي ازجمله فرهنگ      مانند بسياري از مفاهيم ديگ    

ــار در ادبيـــات مـــاركس داراي تاريخمنـــدي خـــاص خـــود اســـت     ادبيـــات نيچـــه و كـ

Mccaughrin, 1976: 648)(.  خـواهيم ديـد مفهـومي كـه روزگـاري توسـيديد و       رو  از ايـن

 از قـرن هفـدهم دسـتخوش        ، بردنـد   كار مي  به به معناي بازگشت به نقطة آغازين         آن را  پليبيوس

  .)Farr, 1982: 689( ول معنايي شدحت

 ممكن است با پرسـشي    يي تاريخ ها  بررسي. روش اين پژوهش نوعي بررسي تاريخي است      

 ها اين بررسي. بارة تفسيري جديد از يك روايت تاريخي آغاز شوديا ترديدي در، بارة گذشته در

 بهيابي تجربي     و دست  ي مرتبط با مسئلة اصلي    اه  جوي گستردة داده   و  رگيرندة جست بمعمولاً در 

  .)193: 1378مكالا، ( اين موضوع است

  

 تاريخ و مفهوم انقلاب

هـاي كهـن      حتي در ادبيات تمـدن    ) هاي مختلف   انببه ز  ( باب واژة انقلاب در ادبيات جهان      در

تيني متـأخر    برگرفته از واژة برساختة لا     Revolution،  لغوي رظاز ن . باستاني مطالبي وجود دارد   

Revolutioاست (Taylor, 1984: 1)  .منظـور   شناسـي بـه   م ستارهدر ابتدا واژة انقلاب در عل

 انقلاب حركت   ديدگاه و از اين     شده  مي هناپذير سيارات استفاد    گريزتوصيف گردش قانونمند و     

كـه در   مدار و بازگشت به همان نقطة اوليه در پايـان بـوده اسـت، و يـا اين                  از يك نقطة آغاز بر    

، معناي  مفهوماما از لحاظ    . شده است   مهندسي به معناي يك واحد از حركت دوراني قلمداد مي         

تـر آن در       شـكل كامـل     اما ؛گردد  برميان و يهوديان     كلاسيك چيني  هاي  ه انديش بهآغازين انقلاب   

 »پديـدة انقـلاب   «آغاز سـنت فكـري غـرب،        تقريباً از زمان    . شود  انديشة يونان باستان ديده مي    

 بـه افلاطون و ارسطو اولين كساني بودنـد كـه          .  بوده است  مورخانموضوع تحقيق فيلسوفان و     
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كـه  ) با توجه به شواهد    (بود كردند و توسيديد اولين كسي       توجه نظري   اي  مسئله ةمثاب انقلاب به 

  . (Zagorin, 1973: 23) با انقلاب برخوردي تاريخي داشت

انديشمنداني . ساخته بودنداند، واژة واحدي براي آن ن شته داهاي زيادي ها انقلاب يونانياگرچه 

 و  كردند  طلاحاتي استفاده مي  كدام از واژگان و اص    وت، توسيديد، افلاطون و ارسطو هر     چون هرود 

، »3 دولـت  كـردن از پايـه دگرگـون      «،  »2تغيير نظام حكومتي  «،  »1قيام«ي خاصي همچون    نااز آن مع  

ــل ارا» 4تحــول دموكراســي« ــن قبي ــدكرد مــي دهو از اي توســيديد از  .(Hatto, 1949: 499) ن

 كــه او نيــز واژة ،امــا افلاطــون كنــد؛ مــي اســتفاده 6 و مخــاطرات5اصــطلاحاتي چــون شــورش

Neoterismos  افلاطـون در رسـالة     . استهمراه   با خشونت    فرايندگويد اين     مي برد،  كار مي   را به

هـايي اسـت كـه در         غييـر و دگرگـوني     ت ، او  امـا منظـور    كنـد؛   مـي  از واژة انقلاب استفاده      جمهور

 داراي امنيت و ثبـات  تغيير يك نظام«: دگرگوني عبارت است از. آيد  مي پديد) يوناني(دموكراسي  

آل    ايـده  يشود كـه نظـام      در اصل زوال از آنجا آغاز مي       .» به نظامي مستبد و ستمگر     و حامي مردم  

سـپس بـه    ) حكومت معـدودي از اغنيـا     ( ]2 [ از تيموكراسي به اليگارشي    ،]1 [ابتدا به تيموكراسي  

افلاطون ايـن چـرخش و دگرگـوني را         . كند   چرخش پيدا مي   ]3 [ به تيراني  سرانجامدموكراسي و   

رتبه با توالي زمـاني      توالي   ها  تب نزولي نظام  امر در سلسله . نامد   مي 7انقلاب يا مقلوب كردن دولت    

مراتـب نزولـي ارزش و        سلـسله  :يت است رو در اين توالي دو نكته داراي اهم         از اين  انطباق دارد؛ 

شـايد بتـوان گفـت در ايـن دگرگـوني يـا نظـام               . )1034 :1375 گمپرس،( ها  توالي تاريخي نظام  

بـه سـمت    (آل در يـك چرخـه         اي افلاطون نوعي دترمينيسم وجود دارد كـه دولـت ايـده             چرخه

فـسادي   ير چرخـشي  مبناي ايـن س ـ   . شود   به تيراني متمايل مي    سرانجامبه تيموكراسي و    ) انحطاط

سـوي شـكلي      آن را بـه    درنهايـت  و    است  انباشت شده  يادشدههاي    كدام از دولت  ست كه در هر   ا

هر چيز زميني دسـتخوش فـساد اسـت و فـساد     . (Barker, 1918: 260) دهد تر سوق مي پست

 هر پايـاني بـا آغـازي دوبـاره     ،گيرد كه به موجب آن  ميصورتيا چرخشي مطابق قانوني دوري  

 مثال افلاطون در مورد تبديل تيمارشي به اليگارشـي        براي  . )1035: 1375 گمپرس،(  است پيوسته

                                                                                                                   
1. Uprising 
2. Change of Constitution 
3. To Revolutionize the State 
4. Transformation of Democracy 
5. Revolt 
6. Neoterismos 
7. Revolutionize the State 
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شود و به همـان انـدازه كـه           مي ي پول وارد جامعه   ها  انحطاط و فساد به همراه صندوق      «:گويد مي

شود و بدين ترتيب نظام اليگارشي بـا          مي  از ارزش فضيلت كاسته    ،يابد  مي ارزش توانگري فزوني  

 چرخـة    يعنـي  ؛اما ايـن حركـت دوري نيـست       . )1038 ،همان( ».شود  مي انگران آغاز حكومت تو 

  . افتد عكس اتفاق نمي

 به معناي Stasis  به معناي تغيير يا دگرگوني و نيزMetaboleهاي  ارسطو نيز از واژه

 ارسطو بعدها بيشتر در مورد Stasis گرچه واژةا. كند تغيير مخالف قانون استفاده مي

 2و كه ايدة جريان گردشيهاي ا  آن جنبه از انديشه، تغيير فرايندشد تا كار گرفته   به1آشوب

كه ارسطو دربارة تغيير   هنگامياين  بر اساس. ر نهادگرفت، بر مفاهيم بعدي تأثي را دربرمي

 كه معناي كند مي استفاده Revolutionizeكند، از واژة  شهرهاي يونان بحث مي در دولت

البته . (Aristotle, 1968: 189-234)وار به عقب است   يا دايره جريان چرخشي،آن

شايد . برد كار مي واژة انقلاب را به تر نگاهي انضمامي با ،با افلاطوندر مقايسه ارسطو 

ها را با  ارسطو انقلاب. ها لقب داد گذار مطالعة انقلاب  ارسطو را پايه،بتوان بر اين مبنا

او . دهد دهد، مورد بحث قرار مي ها ارائه مي نواع حكومت كه از ااي بندي توجه به دسته

غير از حكومت كمال مطلوب كه حكومت طبقة متوسط است، از دو نوع حكومت نام  به

ها و   حكومت به دليل عيباين دو نوع .برد كه از نظر وي عيوب فراواني نيز دارند مي

انقلاب از نظر ارسطو از  .)Mckoon, 1941: 1301a(اند  ثباتي هاي خود آبستن بي نقص

 كه )نظام سياسي(  تغيير در سازمان حكومت.1 : گونه تغيير سياسي تشكيل شده استسه

 از دموكراسي به اليگارشي براي مثالدهند،  در آن افراد شكل حكومت موجود را تغيير مي

 ر نوعد. )1615 :1375 ،سگمپر(  تشديد يا تعديل نظام حاكم.3تغيير افراد؛  .2 ؛برعكسيا 

. )جا همان(كنند تا دستگاه حكومتي را در دست گيرند  ، گروهي از افراد تلاش ميدوم

  . طلبي در افراد است ايل به برابري تم، در انديشة ارسطوعلت اصلي انقلاب

 در حالتي است كه افراد تصور برابري به گرايش تمايل به انقلاب، يعلت عمومي و اصل

 نابرابريني باشند كه در موقعيتي برتر قرار دارند و يا تمايل به طراز كسا كنند كه بايد هم مي

                                                                                                                   
1. Sedition 
2. Cyclical Flow 
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كه در موقعيتي   برتر قرار گيرند، درحاليديگران بايد از در زماني است كه معتقد باشند

  . )20: 1363جانسون، (اند   قرار گرفتهديگرانطراز با  هم

 و از اين مفهوم ربرد داشتهكا اذعان كرد واژة انقلاب در ادبيات يونان باستان البته بايست

جمله تفاوت از( اما به دلايل مختلف ؛شده است ها استفاده مي براي توضيح برخي دگرگوني

هاي نظام شهروندي  مفهوم شهر و دولت در يونان باستان با دولت در عصر جديد و نيز تفاوت

آنچه از واژة  ) مفهوم و حقوق متفاوت نظام شهروندي و هم شيوة زندگي شهروندينظر ازهم 

شده است با مفهوم و كاربردي كه از واژة انقلاب در عصر   مستفاد مي باستانانقلاب در دوران

هاي   نظر است، تفاوتمورد ) پس از انقلاب فرانسهويژه بهبعد از قرن هفدهم و (جديد 

بودن  است، جبريمربوط ها كه بيشتر به آثار افلاطون  يكي از اين تفاوت.  داردچشمگيري

اين چرخة سياسي انقلاب است، «: گويد ميافلاطون به پيروي از پوليبيوس . تغييرات است

 ،كنند هاي حكومتي تغيير مي شود و در آنجا نظام روندي كه توسط طبيعت به پيش برده مي

پوليبيوس اين روند » .گردند اند، برمي اي كه از آن آغاز كرده  شوند و سرانجام به نقطه ناپديد مي

بنابراين در پس اين چرخش آرام . (Hatto, 1949: 499)نامد  مي» حول نظام حكومتيت«را 

 نظام ،در اين چرخش. (Ibid, 493)نامد   مي1نيرويي وجود دارد كه پوليبيوس آن را تقدير

، 4 اليگارشيسالاري به  اشراف،سالاري نظام استبدادي به اشراف ،3 به استبدادي2پادشاهي

 تبديل 7 و حكومت عوام به وضع طبيعي6، دموكراسي به حكومت عوام5اليگارشي به دموكراسي

  . (Ibid, 499)يابد  چرخه ادامه مياين شود و  مي

رهيافـت  .  اسـت   متفـاوت  ديدگاه افلاطون در موضوع انقلاب    با   رهيافت ارسطو    ،با اين حال  

ارسـطو  . كند  يهاي افلاطون را رد م       اينكه او نظرية چرخة انقلاب      ديگر تر است و    ارسطو تجربي 

هاي مختلف     حكومت دربارةاي او      و بررسي مقايسه   دارد نگرشي تجربي  به سياست و حكومت   

 بـاره    درايـن  ضمن اينكه . ست ا نگري او   اي از اين واقع      نمونه ،ها و ثبات و ناپايدارهاي متعدد آن     

هـا را     تم ـ يكي اينكه ناپايداري و تغيير همـواره حكو        : اهميت بود  دارايبراي ارسطو دو مسئله     

                                                                                                                   
1. Fortune 
2. Monarchy 
3. Tyrant 
4. Oligarchy 
5. Democracy 
6. Mob-rule  
7. State of Nature 
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 ارسطو پيـشرو و پـدر       ،ديدگاهشايد از اين    . انگيز است   ر نفرت كه اين ام  كند و دوم اين     تهديد مي 

چند كـه ارسـطو قـادر       ؛ هر داردفكري ماكياولي است كه ثبات حكومت براي او اهميت اساسي           

 ـ         را    دگرگوني عظيمي  نبود ود آورد و بـه از بـين       وج ـ هكه شاگرد وي اسكندر در يونان باسـتان ب

  مهـم ، نكتةبا اين حال. بيني كند  پيششدمنجر  وري جديد   تشهرها و تأسيس امپرا    -فتن دولت ر

  . ن يونان باستان مفهوم انقلاب را درك كرده بودندااين است كه متفكر

رسد كاربرد ايـن واژه در ادبيـات رومـي بـه         نظر مي  اند و به    كار برده  ها نيز واژة انقلاب را به      رومي

 .(Ibid, 500).  ارسـطو را بـه لاتـين برگرداننـد    سياستها توانستند كتـاب   د كه آنگرد زماني باز مي

گردد كه تاركين بيگانـه را بركنـار          زادگان برمي  اولين انقلاب در تاريخ روم باستان به اقدامات اشراف        

 ـ   امان  بي ستيزيي روم،   روتگيري امپرا  پس از شكل  . كردند  كامـل در    پيـروزي دسـت آوردن     ه بـراي ب

هـاي نظـامي      بـه درگيـري     بـود و   2 و عوام  1 بين اشراف  جنگ در اصل     كه  درگرفت امپراتورين  ودر

  .  ناميد3هاي كاخ اي از انقلاب ها و تغييرات آن را شايد بتوان گونه پيامد اين درگيري. انجاميد

 اما به گمـان     .بردكار    متفكر نامدار رومي نيز به پيروي از افلاطون واژة انقلاب را به            4سيسرو

 ،بـه بـاور سيـسرو   .  اسـت پـذير  گريـز  ولـي   ،ي دگرگوني و تغيير انقلابي گرچه امري طبيعـي        و

او در  . كننـد بيني و از رخداد آن جلوگيري         توانند انقلاب را پيش     مردان خردمند و آگاه مي     دولت

قدرت را تصاحب اي كه طي آن قيصر         چرخه ؛كند  مطالعة تاريخ روم چرخة تغيير را مشاهده مي       

 انـد   كـرده  تشريح    آن را   چرخة طبيعي است كه متفكران يونان باستان        فرايند اين همان كند و     مي

(Hatto, 1949: 501) .انقـلاب تقريبـاً   ،گيري كرد كه در تفكر باستاني شايد بتوان چنين نتيجه 

  .  استآشكار افلاطون بسيار نزد اين مفهوم ويژه به ؛مفهومي مترادف با سير قهقرايي است

يك ش ـر، كه در مورد اخيـر رژيـم اليگا        نا در سي م  1253و   1234 در سال     را حوادث شهر رم  

بنـابراين وقتـي بـه مفهـوم جديـد واژة           . توان انقلاب ناميد    مي شد   بركنارهاي مردم     توسط توده 

 شـهرهاي ايتاليـا صـورت گرفتـه        تحولات مرتبط با آنچه در دولت     گاهي  شود،    انقلاب اشاره مي  

درواقع لفظ انقلاب در معناي جديد آن با كاربرد ايـن واژه بـه              . دگير  ، مورد توجه قرار مي    است

آشـكارا بيـان     جديد انگليسي    فرهنگ لغت  قرابت خاصي دارد و      Revoluzioneزبان ايتاليايي   

                                                                                                                   
1. Patricians 
2. Plebs 
3. Palace Revolutions 
4. Cicero 
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ــي ــد م ــه  كن ــلاب ب ــاي واژة انق ــدرن آنمعن ــايي  ، م ــة واژة ايتالي ــوني« ترجم ــت» رولوژي  اس

(International Encyclopedia, 2001: 1332-5). نويـسندگان ايتاليـايي واژة   ، با اين حـال 

انقلاب را در دورة رنسانس براي تشريح تغييرات سياسي آينده ماننـد جانـشيني يـك شـاهزاده       

  . (Hatto, 1949: 504)ند دبر كار مي شهرهاي ايتاليا به توسط شاهزادة ديگري در دولت

لـه يـا عليـه      م  1527و  م  1512،  م1494هـاي      كـه در سـال      را هايي  انقلابمورخان فلورانس   

اما به دلايل چندي هنوز     . اند     لقب داده  Revoluzioneاند،    خاندان مديچي در فلورانس رخ داده     

 يكـي از    ،هم در تحولات انگلـستان    د زيرا در اوايل قرن هف     ؛با واژة جديد انقلاب مواجه نيستيم     

شايد اين همان   . بوده است آغازين     بازگشت به نقطة   ،شده ميكار برده    كه براي انقلاب به   معاني  

 دررا  هـا تبعيـد مـديچي         زيرا آن  ؛پروراندند   مي نگاران فلورانس در ذهن    ت كه تاريخ  مفهومي اس 

بـه قـدرت    را  اند و بازگشت مديچي       تر قلمداد كرده    بازگشت به رژيمي دمكراتيك   م  1949 سال

 بازگشت  م1527ال  در س را   او و تبعيد دوبارة     م،1949 بازگشت به رژيم قبل از       م1512در سال   

  . اند تعبير كردهم 1512 پيش ازبه رژيم 

كار برده است، گواهي      مدرن آن به   ي به معنايي غير از معنا     را اين اصطلاح     نيز ماكياولي اينكه

ماكياولي وقوع انقلاب و سـرنگوني شـهريار را در قلمـرو نيـروي بخـت و                 . مدعاي بالاست  رب

تـر   رو اين نيرو محدودتر شود، قدرت شهريار محفـوظ      بنابراين هرچه قلم   ؛دهد  تصادف قرار مي  

 ماكياولي براي نگهداري    رو  اين از. )170: 1374 ،ماكياولي(شود    و احتمال سرنگوني او كمتر مي     

 ، و وا ةدهد كه همگي در جهت گسترش قلمرو قـدرت و اراد             اندرزهايي به شهريار مي    ،قدرت

اي را    كند كه تقدير حـوزه      ين پافشاري مي  اما ماكياولي بر ا   . كاهش حوزة بخت و تصادف است     

 مـاوراي   يكـارگيري اصـطلاحاتي كـه نيروهـا        هگذارد و آگاهانه از ب      براي كنش انساني باقي مي    

  . كند مي، خودداري آورد ياد مي بهانساني فلكي را 

. جـو و پيگيـري كـرد      و   جست  نيز  قرن هفدهم انگلستان   در تحولات توان    ميواژة انقلاب را    

 فرانـسه، از ايتاليـا دورتـر بـود،           چون ستان نسبت به برخي كشورهاي ديگر اروپايي      گرچه انگل ا

ادمونـد  . ]4[ناميدنـد   در انگلستان انقلاب    م را   1640ها و تغييرات اواخر دهة        ونيدگرگمتفكران  

بر  ؛ناميد انقلاب   را در انگلستان  م  1648 حوادث سال    ،نهطع برك تحت تأثير انقلاب فرانسه و به      

 بـه    را  كه طي آن رهبران نظامي وفاداري خود        را انگلستانم  1648جنگ داخلي سال      اين   اساس

 انـد    كامل رژيم پادشاهي گرفتند، انقلاب خوانده      نابوديو تصميم به    كردند  رژيم پادشاهي ترك    
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(Hatto, 1949: 505-506) .آغـاز  م 1648ان كه با استقرار جمهـوري در   انگلستجنگ داخلي

انقـلاب  «بـه   م  1688 در سـال     سـرانجام  سـلطنت منجـر شـد و         گردانـدن باز بار ديگر بـه      ،شد

  . (Arendt, 1973: 43) شدختم » شكوهمند

 ـ          ،در قرن هجدهم   منـد بـه حـوزة       ه انقلاب به موضوعي مهم در مطالعـات انديـشمندان علاق

ن در ايــ - مــشهور قــرن هجــدهمالمعــارف هگــذار دايــر بنيــان -ديــدرو. اجتمــاعي تبــديل شــد

كـه شـالودة اصـلي آن را انقـلاب           اي عمومي دربـارة انقـلاب تـدوين كـرد           مقالهالمعارف    دايره

المعـارف را نـه فقـط تهيـة            هدف از تهية دايـره     گفتني است كه ديدرو   . داد  انگلستان تشكيل مي  

مونتسكيو، روسـو   . )65: 1370كاسيرر،  (دانست    پيكري از دانش، بلكه تغيير شيوة انديشيدن مي       

لاب در معناي جاري آن و حتي در معناي آيندة آن در كنار معاني قـديمي                و ولتر نيز از واژة انق     

 نيز  المللي علوم اجتماعي و رفتارگرايي      بين المعارف هدايرطور كه در     بنابراين همان . استفاده كردند 

 ابژة متحـرك    اي  دوره واژة لاتين به معناي بازگشت        در اصل   كه -اشاره شده است، واژة انقلاب    

منظور تشريح   هاي مياني در اشكال لاتين انگليسي و فرانسوي به           در سده  -ن است به نقطة آغازي  

 وارد ادبيـات و     كم  كمشد و     كار برده مي   حركت گردشي فرضي اجرام آسماني بر محور زمين به        

. (International Encyclopedia, 2001: 13302) شـد نويـسان   نامـه  نمـايش  و شاعرانآثار 

 به معناي بازگشت به شـرايط       اين واژه را  ) 1602 (هملتكسپير در    مثال در قرن هفدهم ش     براي

  . (Hatto, 1949: 509) برد كار  به) شاهزادة دانمارك(نخستين فرد 

ة انقلاب بر اين باور است كه در اواخر قرن هفدهم واژة انقـلاب              باب پيشين   دركالينگوود نيز   

در به همان معنايي است كه ارسطو        ادبي   در نقد واژة انقلاب    .از واژگان نقد ادبي وام گرفته شد      

ادبـي      فرانسوي ترجمـة   »رولوسيون«نامد و      مي 1 خود آن را دگرگوني ناگهاني     شعرشناسيرسالة  

 ؛شـود    با يك دگرگـوني ناگهـاني بـرعكس مـي          سرنوشت داستان  نامه  نمايشدر  . اين واژه است  

كننـده بـه      خوشـحال  يعيتامري كه براي تماشاگران غيرمنتظره است و قهرمـان داسـتان از وض ـ            

كننـده   است به وضـعيتي خوشـحال      بار فو يا اگر در وضعيتي اس     غلطد   درمي بار  اندوهوضعيتي  

كند و بر ايـن بـاور اسـت كـه             البته كالينگوود اين تحليل ارسطو را سطحي قلمداد مي        . رسد  مي

آرتـور  . (Ibid, 35)هاي بزرگ با اين توصيف منطبق نيـستند   نامه نمايشها و  بسياري از داستان

                                                                                                                   
1. Peripety 
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هايش ادعاهاي كـالينگوود را تأييـد        گويد پژوهش   وود مي  در نقد كالينگ   ،رگپژوه بز   انقلاب ،هتو
 ةتـاريخ واقعـي واژ  هتو بـر ايـن بـاور اسـت كـه بـا پيگيـري        . (Hatto, 1949: 505) كند نمي

ه بلكـه   هاي اين واژه را نـه در فرانـس           ريشه شود  ميعنوان اصطلاح سياسي، روشن      ، به »انقلاب«
 همچنـين  . رخ داد جديـد هاي عصر    يعني جايي كه اولين انقلاب     ؛جو كرد و  در ايتاليا جست  بايد  
هاي مورخان و نـه در قـرن          هاي منتقدان ادبي، بلكه در نوشته        نه در نوشته   هاي اين واژه را     ريشه

 Revoluzioni واژة ايتاليـايي گرچـه  . (Ibid, 505)  بايد كاويدمبلكه در قرن چهارده، هفدهم
 معنـاي    بـه   Revoltareة  واژبه معناي بازگشت به عقب مشتق شده و بـا            Revolvere از فعل 

حال كاربرد ايـن مفهـوم در ايتاليـاي قـرن چهـاردهم              با اين  ،است طغيان عليه حكمران متفاوت   
كـه    به معناي تغييرات ناگهاني در مسائل سياسي بود        Revoluzioniاين    اساس   بر .شدمرسوم  

 ،اين ترتيـب     به. هاي مهمي برسند   هد كه سيارات دوار به قرِان     د شد در مواقعي رخ مي     تصور مي 
 بـراي شـهرهاي ايتاليـايي از ايـن واژه           دولت  براي اولين بار در برخي     در قرن چهاردهم ميلادي   

 كـاربرد واژة  (Ibid, 505) بـه اعتقـاد هتـو   . شـد اجتماعي استفاده  -هاي سياسي توصيف پديده
ژاكوب بركهارت در كتـاب     . احياي نجوم در ايتالياي قرون وسطي ارتباط داشته است        انقلاب با   
هاي اخترشناسي كه از دنياي باسـتان بـاقي            فعاليت گويد  مي فرهنگ رنسانس در ايتاليا   مشهورش  
 ـ     بيش از هر جاي ديگر در دولت      ،  مانده بود  آوري احيـا شـد و        طـرز حيـرت    هشـهرهاي ايتاليـا ب

وط نخبگان حـاكم بـا تحـولات و         ها، سق  زيرا به باور آن    ؛ آن را تقويت كرد    احتمالاً نفوذ اعراب  
هـاي سـيارات اتفـاق       هـاي خاصـي از انقـلاب        كه در بزنگـاه    -ها هاي سريع در آسمان    چرخش

 و   اند  اموري گريزناپذير بوده  ) به اين معنا  (ها    انقلاب ،ها آن نظر  عبارتي به  به.  ارتباط دارد  -افتد مي
  (Ibid, 510) افتادند بشر اتفاق مييوراي قدرت ابنا

 واژة انقلاب در حوزة مـسائل سياسـي كـاربرد بيـشتري             ، شانزدهم و هفدهم   هايسدهدر  اما  
ب ناميـده   ها عليه حاكميت و سلطة اسپانيا انقـلا        پرتغاليم  1547 قيام   به اين ترتيب كه   . پيدا كرد 

هاي عمومي و گـسترده      ورش در آن زمان جنگ داخلي و يا ش        كهم  1640شد و رخدادهاي دهة     
ن عليه سلطنت صورت    انگلستام  1640هاي دهة    شورش ،از سوي ديگر  . لقب يافت بود، انقلاب   

 بـه بازگـشت     سـرانجام  و   منجـر شـد   گيري و استقرار جمهوري در آن كشور         گرفت و به شكل   
 ةده ـ براين رخـدادهاي انگلـستان در  بنـا . (Elliot, 1970: 110) سلطنت در آن كشور انجاميد
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 2»گسترده  هاي ششور«يا   1»جنگ داخلي «آن زمان    ، در شد معروف» انقلاب« كه بعدها به     1640

  . شد خوانده مي

 واژة ،لرد كلاندرون در اشاره به دوران بازگشت چارلز دوم و سقوط كرامولم  1662در سال   

آن بازگـشت بـه     به عبارتي استفاده از اين واژه كه منظـور از           . كار برد انقلاب را به همين معنا به     

قرابـت  » 3بازگـشت بـه نقطـة آغـازين       « با معناي قديمي واژة انقلاب يعني        ،وضعيت پيشين بود  

اي رخ داد كه طـي       هاي گسترده   دگرگوني م1689-1688 يها  در انگلستان طي سال   . داردزيادي  

 داد و   ،هـا   طرفدار كاتوليك  ،جاي خود را به جيمز دوم     ،  ظاهر پروتستان  پادشاه به  ، چارلز دوم   آن

 شـد ها توسـط ويليـام و مـاري مـستقر             نيز سرنگون شد و حكومت پروتستان      سپس جيمز دوم  

(Paine, 1971: 166) .واژة ، در پايان قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم بار ديگراين ترتيب  به 

كرد؛ اما در معنـا بـه       برد پيدا   رجايي نخبگان كا   ه براي توصيف جاب   اي رايج   واژهعنوان   انقلاب به 

 در نهايـت بـه      شـد كـه    بار و گريزناپذير اطلاق مي     خشونتاَشكال متنوعي از تغييرات ناگهاني،      

  . گشت وضعيت پيشين باز مي

 سرتاسر جهـان،     سياسي اروپايي در قرون نوزدهم و بيستم در        ةشدن قلمرو انديش    با گسترده 

 سياسـي و    ة انديـش  ة واژگان بومي در عرص ـ    ها و متون متفاوت گاهي كاربرد      در بسياري از زبان   

نـگ باشـند، مرزهـاي مفهـومي را         گاهي آفرينش لغاتي نوين كه با اصـطلاحات اروپـايي هماه          

هـاي   در زبـان  » انقلاب« اصطلاح   ةپذيري اين واژه ناشي از ترجم      تنوع در تعميم  . كرددار   خدشه

. دستخوش تغييـر شـده اسـت       آن و هم در معنا       ةانقلاب هم در اشاع   واژة   .گوناگون بوده است  

كيـد  أ ايـن واژه ت    شناسـي  ريشه ة بر ترجم  اي عده،  ه است  انقلاب فرانسه بود   آنگرچه خاستگاه   ا

اي هـم    كنند و عده   مطرح مي  ار 4 يا حركت گردشي    چرخش ةاي از انديش   دارند و دامنة گسترده   

دگرگـوني  «ارز بـا     م انقـلاب را ه ـ    ةبه اين معنا كه واژ     ؛كنند  ميكيد  أتآن    معناشناختي ةبر ترجم 

  . (Holliday, 1999: 33) ندانگار  مي6»شورش گسترده« و 5»شديد

                                                                                                                   
1. Civil War 
2. Great Rebellion 
3. Turning Back to the Starting Point 
4. Circulation 
5. Upheaval 
6. Great Rebellion 
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 اسـت كـه بـراي نـشان دادن          »شـورش « »ثوره« معنايي واژة    ةبراي مثال در زبان عربي ترجم     

 و  »شـورش «ايـن واژه، تمـايز ميـان        ا بـا كـاربرد       ام ـ ؛شـود  كار برده مي   هاي معاصر به   دگرگوني

 ـ »ثـوره « ،از سـوي ديگـر     .شـود   مـي ن  تا حدي نـامعي    »انقلاب«  معنـاي وضـعيت انقلابـي و        ر ب

 بـه معنـاي     »قلـب « ة از ريـش   »انقـلاب « در زبان فارسي لغت عربي       .دلالت دارد  نيز   1انقلابي پسا

 )Coup d’état( اما همين واژه در زبان عربي به معنـاي كودتـا   ؛ مشتق شده3 يا گرديدن2گشتن

 ة ريـش  ازبرگرفتـه  Inkilap ةتركـي عثمـاني، از واژ  در زبـان   .(Lewis, 1988: 92-96) است

نظمـي   كـه از بـي     »خلـل « عربي   ة از ريش   برگرفته »اختلال« ةاز واژ و نيز    ،)Qalb(» قلب«عربي  

 ة آن واژ  ة كاربرد دارد كه ريش    Devrim ةاما در متون معاصر واژ    . شود  استفاده مي  ،حكايت دارد 

ته كم چهار واژه وجود داش ـ      كلاسيك دست  در زبان عبري  .  به معناي چرخش است    »دور«عربي  

 به معنـاي قيـام،      Kom به معناي آشوب،     Mered: شتند كه بر شورش يا آشوب دلالت دا       است

Marah   و   ،ويژه شورش عليه خداوند    به  به معناي شورش kesher    در زبـان   .  به معناي دسيـسه

 كـه بـه تغييـر       Mahapecha: است Hpch آن   ةشود كه ريش    واژه استفاده مي   سهعبري نوين از    

؛ م1979و ايـران در     م  1917هـاي روسـيه در سـال          مانند نمونه  ، زور دلالت دارد   ةبنيادين بر پاي  

Mahapach      هـاي آن انتخابـات      آميز اسـت كـه نمونـه       هاي مسالمت   كه به معناي تغيير به شيوه

در زبـان   .  كـه بـه معنـاي آشـوب اسـت          Haficha است؛م  1992 و   1977ي  ها  اسرائيل در سال  

 در زبـان    .اسـت  حاكي از تغييـر بنيـادين        ، سانسكريت است  ة كه از ريش   kranti ةواژنيز  ندي  ه

  . (Holliday, 1999: 33-34) شود  انقلاب استفاده ميةاز واژنيز اردو 

  

  تحول مفهومي

  و  ناگهـاني  ، دگرگـوني بنيـادين    ،انقـلاب در علـوم اجتمـاعي      مفهـوم    المعـارف بريتانيكـا    دايرهدر  

. (Britannica, 1998: 9)  ساختارها و پيوندهاي مرتبط با آن اسـت  وحكومتآميز در  خشونت

 انقلاب بروز. داردريشه  »اي در اشكال حكومت حركت چرخه« در تفكر ارسطوييِ  انقلابةانگار

 جديـد را    يكند و پس از آن استقرار نظم ـ       هايي را در برابر نظم سياسي موجود ايجاد مي         چالش

                                                                                                                   
1. Post-Revolutionary 
2. Revolve 
3. Rotate 
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هـاي بـزرگ     براي مثـال، در انقـلاب     . ساسي با نظم پيشين متفاوت است     طور ا  در پي دارد كه به    

هـاي حكـومتي تغييـر       هاي فرانسه، انگلستان و روسيه نه تنها سيستم        ويژه انقلاب  تاريخ اروپا به  

هاي فرهنگـي آن جوامـع نيـز دسـتخوش           كرد، بلكه سيستم اقتصادي، ساختار سياسي و ارزش       

  . شددگرگوني 

توانـد مـانع از بـروز        اي پايدار و ثابـت از عقايـد و باورهـا مـي             موعهافلاطون معتقد بود مج   

هاي فرهنگـي   ارزشو كند كه اگر نظام سياسي   بيان مي، اين تعريفةارسطو بر پاي. انقلاب شود 

پـذير خواهـد بـود و هـر تغييـر            استحكام نداشته باشد، آن جامعه در برابر بروز انقلاب آسـيب          

  . آورد هاي انقلابي فراهم مي ا اعتقادات، زمينه را براي شورشهاي اساسي ي بنيادين در ارزش

كومـت در اولويـت قـرار       حهاي مياني، حفظ اعتقادات و باورهاي حاكم و اشـكال           در سده 

 ،در آن زمـان   .  اساسي در جامعه بـود      تغييرات ،داشت و كانون تمركز معناي انقلاب و سركوب       

ظ و پاسداشت نظم حاكم چنان بنيادين بـود كـه            به حف  اعتقاد. داشت برتري مذهبيي  ها  ديدگاه

داشت كه به جاي بر هم زدن ثبـات جامعـه، نـابرابري              طور مستقيم مردم را بر آن وامي       كليسا به 

  . قدرت را بپذيرند

مفهوم انقلاب دگرگـون  نحوة نگرش به     رنسانس   ةگرايي سكولار در دور    پس از ظهور انسان   

كه بتوانـد    تأكيد كرد دولتي  اهميت ايجاد   بر   ايتاليايي،   ةنددر قرن شانزدهم، ماكياولي، نويس    . شد

زمـان، تحليـل وي از انقـلاب بـه            اما هم  .كند ناشي از بروز انقلاب پايداري       هايدر برابر تهديد  

همـراه   هـا را بـه      كه ضرورت تغيير در ساختار حكومـت در برخـي زمينـه            شد جر نويني من  ةايد

 در   گرچـه وي هرگـز     ؛شگامان تفكر انقلابي مدرن قرار داد      پي ة را در رد   او ماكياولي   ةايد. داشت

  . ثبات بود  با كاملاًياش ايجاد حكومت  اصلية استفاده نكرد و دغدغ انقلابة از واژآثارش

توانـايي ذاتـي انقـلاب جامعـه را در          معتقد بود    انگليسي قرن هفدهم،     ةنويسند ،جان ميلتون 

قلاب را حق جامعه براي دفـاع از خـود در برابـر             وي ان . رساند درك توان بالقوة خود ياري مي     

، او به گمان . دانست كه بازتاب نيازهاي مردم باشد       حاكم و برقراري نظم جديدي مي      زورگويان

هـاي فرانـسه و       انقـلاب  ، بر اسـاس ايـن تعريـف       ؛ لازم براي تحقق آزادي است     يانقلاب ابزار 

  بـود  برابـر رهبـري سـتمگرانه      بـراي تـضمين آزادي فـردي در           تـلاش  آمريكا در قرن هجدهم   

(Britanica, 1998: 9-10) .ديـدگاه وي   گفت آلكسي دوتوكويل در بيان آنچه كه شايد بتوان

  : نويسد  مي،دهد  تحول مفهوم انقلاب نشان ميرا در باب
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اي صـرفاً انتقـالي، يعنـي         آنچه در آغاز از نظر پادشـاهان و سياسـتمداران اروپـايي مرحلـه             

هاي فزايندة يك ملـت بـود، اكنـون معلـوم شـده كـه                 معمول از رنج   غيراي نه چندان      نشانه

هـاي پيـشين نـدارد و چنـان           گونه شـباهتي بـه جنـبش       اي است كاملاً جديد كه هيچ       پديده

  سـازد  زده مـي  ناپـذير اسـت كـه فهـم انـسان را شـگفت       انگيز و محاسبه گسترده، شگفت

.(Tocqueville, 1966: 35)  
گيـري   رشي مستقر به احتمال زياد به شـكل       نويسد مخالفت با منا    ينقلاب م منتسكيو دربارة ا  

 در   را »تغييـر بنيـادين   «مفهـوم    ولتـر . شـود  مـي منجـر   هايي با هدف سرنگوني آن سيستم        انگيزه

 اما معتقد است اين تغيير الزامـاً بـا شـورش از پـايين يـا          ؛كند هاي روشنفكري مطرح مي    ديدگاه

روسو نيز بـر آن اسـت كـه واژة    . (Holliday, 1999: 31) ي همگاني همراه نيستها درگيري

 اما اين تغييرات الزاماً نتايج مثبت يـا حـضور   ؛انقلاب حاكي از تغييراتي بنيادين در جامعه است     

او در . Greiwank) (205-193 :1955 , گـستردة طبقـات پـايين اجتمـاعي را در پـي نـدارد      

. ونيـسم رخ داد   ل كـه در كـيش كا      گويـد    مـي  سـخن  قرارداد اجتماعي از انقلاب بزرگي    موضوع  

فيلـسوف آلمـاني قـرن هجـدهم، انقـلاب را نيرويـي بـراي پيـشرفت بـشريت                    امانوئل كانت، 

 در فهـم بنيادهـاي اخلاقـي جامعـه اسـت       » طبيعـي « كانت معتقد بود انقلاب گـامي     . دانست مي

 مهم  هاي  نندهك  تسهيلايدة هگل، فيلسوف آلماني قرن نوزدهم، يكي از         . )303: 1372 ياسپرس،(

وي انقلاب را تحقـق فرجـام بـشريت و لازمـة            . بودگيري تفكرات انقلابي قرن بيستم       در شكل 

 اسـاس نظريـة متفكـر برجـستة         نظريـة هگـل   . دانـست   اصلاحات مي  اجرايرهبري انقلاب را    

 »تـضاد طبقـاتي   «لة  ئمسماركس از انگارة هگل براي طرح       . انقلابي، كارل ماركس را تشكيل داد     

ماركس . هاي اقتصادي جامعه بود   فراينده كرد كه تمركز آن بر كشمكش در جهت كنترل           استفاد

وي بر آن بود كـه بـراي پيـشرفت جامعـه، طبقـة              .  تاريخ بشري اعتقاد داشت    ةبه آخرين مرحل  

هـاي كمونيـستي روسـيه،       انقـلاب . كارگر يا پرولتاريا بايستي بر ابزار توليد تسلط داشته باشـند          

  .  گرفتصورتها يتنام و كوبا در قرن بيستم به رهبري ماركسيستچين، يوگسلاوي، و

 ـ هاي سياسي و اجتماعي مـي     انقلابي را تركيبي از تنش     جامعة پيشا  كرين برينتون   كـه   ستدان

اين امـر بـه     . )45-33 :1363برينتون،  (است  هاي آن جامعه      فروپاشي تدريجي ارزش   ،علت آن 

 براي حفظ قدرت خويش به كاربرد       ت حاكم ئتيجه هي در ن  ؛انجامد گسست در اقتدار سياسي مي    

  فساد اقتـدار  ود كن طلبانه ظهور مي در پي اين پديده، عناصر اصلاح. دنشو ل مي شديد زور متوس 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

01
 ]

 

                            14 / 21

https://jhs.modares.ac.ir/article-25-5816-fa.html


   محمدسالار كسرايي_________________________________تحولات مفهومي يك واژه: انقلاب
 
 

127 

 از نيروهاي   اي  آميزهثبات شود،    كه نظم سياسي موجود بي     هنگامي. دده سياسي را هدف قرار مي    

پيوندند و اقتـدار      به يكديگر مي   ،كومتحثباتي   د كه در زمان بي    نگير گوناكون مخالف شكل مي   

كنـد    بيان مـي  گيري انقلاب     شكل مراحل متفاوت در اشاره به    برينتون  . كنند حاكم را واژگون مي   

گيـرد و     شـكل مـي    1بينانـه  گرايـي خـوش     يـك دوره آرمـان     پس از سرنگوني حكومت، معمولاً    

امـا ايـن مرحلـه چنـدان بـه طـول        . دشـون   مـي  2گرايانه  كمال هاي  پردازي  سخن  درگير ها  انقلابي

وجـود   روهـا را بـه     گراهـا و ميانـه      حكومتي، شكاف ميـان افـراط      ة رويارويي با شيو   ؛انجامد نمي

گرايان و تمركز قدرت در دست آنـان         روها و صعود افراط     در نهايت به شكست ميانه     وآورد   مي

  . )175-174، همان( شود  ميناپذيرگريز تدار، كاربرد زور تقريباًقشود و براي حفظ ا منجر مي

ي  داراي همـان الگـوي رخـدادها       ،ي اجتمـاعي  هـا    انقلاب سياسي مـستقل از دگرگـوني       هر

نـد  نما( در اقتـدار سياسـي باشـد          تنهـا   بلكه ممكن است تغيير    ؛پيشاانقلابي و پساانقلابي نيست   

ي ها  د انقلاب مانن( تر در ساختار قدرت رخ دهد      ي وسيع يا دگرگوني تا حد   ) ها  بسياري از كودتا  

بيـان  را چنـين  تام پين اين دگرگوني مفهـومي  . (Britanica, 1998: 9-10) )مكزيك و آمريكا

   : استكرده

اي بـود كـه انـدكي فراتـر از تغييـر             دانـستيم، دگرگـوني     اين انقلاب مي   آنچه كه ما پيش از    

 از بـين  كردنـد و  ها ظهور پيدا مـي    آن. اشخاص و يا دگرگوني در اوضاع و شرايط ملي بود         

وجـود   ند كه بتواند اتفاقي كـه آن را بـه  رفتند و در وجود و سرنوشت خود چيزي نداشت مي

بـازآفريني نظـم    ... اما آنچه امروزه در جهـان شـاهد هـستيم         . ها تأثير گذارد   آورد، بر آن   مي

 است؛ نظامي از اصول كه به فراگيري حقيقت و وجود انسان است كـه               )امور( طبيعي اشياء 

  . (Paine, 1971: 166) دهد با سعادت سياسي و رفاه طبيعي پيوند مياخلاق را

نجوم و  از مفهومي در حوزة     اي است كه     گونه بهسير تحول مفهومي انقلاب     بينيم   كه مي  چنان

 به مفهـومي بـا       سپس جايي نخبگان و   همعناي جاب  ه مفهومي صرفاً در حوزة سياست به      كائنات ب 

بـه  م  1789 زمان انقلاب فرانسه در سال       از ،يعبارت به. استر يافته   تغييبار معنايي بسيار گسترده     

لات و پـس از آن نيـز بـه دليـل تحـو     شده بعد، اين واژه داراي بار معنايي بسيار وسيع و عميق         

واژة انقـلاب از معنـاي      فرانسه،  م  1789لاب  با انق . شده است  دهبعدي بر غناي مفهومي آن افزو     

                                                                                                                   
1. Optimistic Idealism 
2. Perfectionist Rhetoric 
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ها، هنجارهـا، سـاختارها،      دگرگوني و تحول گسترده در ارزش      «به» جايي نخبگان سياسي   هجاب«

افزون .  شده است  دگرگون» ها و ساير ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي جامعه          نقش

پـذيرد و در پـي تغييـر آن     مـي ن كلـي  آميزي كه وضع موجود را بـه        كنش جمعي اعتراض   ،آن بر

ايـم كـه      بوده الگوييآمد و از آن پس شاهد        در ديگري  ها عنوان الگو و مدلي براي ملت      است، به 

  .  مختلف تمرين شده استهاي لت ماز سويصد بار  چند

 .1: شـد  چهـار مؤلفـه      يرادا ،م1789 مفهوم انقلاب پس از سال       توان گفت  با اين وصف مي   

 »حضور مردم«انگارة . 4عيار  يك دگرگوني تمام   .4 ؛3 يك عصر نوين   .3 ؛2ترقي. 2 ؛1حضور مردم 

 همچـون  ،  دانند هاي اجتماعي خاص را پديدآورندگان انقلاب مي       هايي كه گروه   عدها در نظريه  ب

 با نام مـشروعيت شـورش        سياسي ة ظهور كرد و در انديش     ،هاي ماركسيستي  نظريه در» اتطبق«

 شـرايطي   در اسلامي، شورش عليه حكمـران       -البته در انديشة سياسي   . شدعليه حكمران مطرح    

كـه   ويژه زمـاني   هاي غالب اين شورش مشروع نيست؛ به        ديدگاه بيشترما در   ا. خاص مجاز است  

 ة اين نوع انديشه هم در تفكرات مسيحي دور        ؛هستند 5 پادشاهان داراي حقوق الهي    تصور شود 

بـا ظهـور انديـشة سياسـي فردگـرا و           . شـود   ديـده مـي    قرون وسطي و هم در تفكرات اسلامي      

. مـورد ترديـد واقـع شـد        6 حكمرانان ة، حقوق مطلق   هفدهم و هجدهم   هاي  قرندموكراتيك در   

 دوم قرن هجـدهم بـود كـه در انقـلاب            ة نيم ة حاكميت مردم بيش از هر زمان، ثمر       ة ايد درواقع

  . يش از آن در انقلاب فرانسه تجلي يافتپآمريكا و 

 و خاستگاه انقـلاب صـنعتي        و در راستاي مثبت است     7انگارة ترقي مبتني بر پيشرفتي خطي     

 آن تغييرات اقتـصادي و اجتمـاعي        ةوار و ايستا كه سرچشم     دايره  شده است، نه مسيري    خوانده

خـواه    ترقيةواژ«و در زبان كمونيستي قرن بيستم، م 1789پس از سال . (Nisbet, 1981) باشد

دسـت   افتد و به   ترقي امري است كه اتفاق مي     .  اما پوچي را ايفا كرده است      ،نقش مهم  »يا مترقي 

                                                                                                                   
1. Popular Involvement 
2. Progress 
3. A New Age 
4. Total Transformation 
5. Divine Rights 
6. Absolute Right of Rulers 
7. Linear 
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 نقـش   »2مرتجـع « يـا    1»كـار  محافظـه  «:و واژگـان مخـالف آن     » خواه ترقي «ة واژ براين بنا ؛دآي مي

  . (Holliday, 1999: 36) ندددست آور بهمحوري را در مشروعيت انقلابي 

  

  گيري نتيجه

عنـوان يـك دگرگـوني        بـه  - انقـلاب  ةنـه واژ   -بودن مفهوم انقـلاب     قديم يا جديد  در پاسخ به    

اي كه از قرن هجـدهم بـه بعـد و            گونه اور است كه مفهوم انقلاب به      بر اين ب   ه نويسند ،عيار تمام

توانـد   ، اساساً نمـي   )مصداق يافت (  در قرن بيستم در بسياري از كشورهاي جهان رخ داد          ويژه  به

از .  مدرن جايگاه و پايگاهي داشته باشد      پيش از شناسي عصر    شناسي و معرفت   در دستگاه انسان  

ه خود، طبيعت و جهـان      ب حاصل تحولي است كه در نگاه انسان ب        اساساً واقعة انقلا   ،اين روي 

اي عـصر    ر رنـسانس و مجموعـه دسـتگاه انديـشه          و اين معاني به تحولات عـص       هستي رخ داد  

هـاي موجـود در تفكـر         انسان در اومانيسم و سـاير مؤلفـه        تعريف جديد . گردد روشنگري برمي 

 كه بـر اسـاس      كرد ميصميم قلمداد   حب حق، اراده و ت     انسان را موجودي صا    ،عصر روشنگري 

. دانـست  مـي ها خود را قادر به تغيير شرايط موجود و ايجاد شرايط جديد مطلـوب                اين توانايي 

تغييـر هـم وجـود      ، حتي اگر امكـان      شناختي شناختي و انسان   بدون وجود چنين دستگاه معرفت    

هـاي   رگـوني  يـا دگ شناسـي و    كيهـان  ةهاي طبيعي در حـوز      احتمالاً اشكالي از دگرگوني    ،داشت

هـاي   اي، مـذهبي، توطئـه   اي قـومي، قبيلـه  ه ـ  كه همراه با يورش     بود سياسي در حد تغيير حكام    

 تغييـر زمامـداران و يـا         در حـد    تغييرات نيـز    هدف آن  . است اي  دوره هاي  درباري و يا اعتراض   

ونـة   در اصل با نم    هاي ديگري است كه     دودمان  كردن هاي سلطنتي و جايگزين    دودمانبرچيدن  

  .  هيچ تفاوت شكلي و ماهوي نداردپيشين خود

بدون دگرگوني مفهومي در مقولاتي چون انسان، طبيعت، پيشرفت، مالكيت، آزادي، هويت،            

سـازي نظـام اجتمـاعي و        ينة اعتراض گسترده به قـصد دگرگـون       شدن زم  امكان فراهم ... ملت و 

 انـسان را صـاحب اراده قلمـداد    بزي آنها   فردگرايي حتي در شكلةانگار. سياسي وجود ندارد  

ت را از سياسـت و      س ـا قدرت را از آسمان بـه زمـين آورد و هرگونـه قد             أاي كه منش   اراده ؛كرد

وابـسته  ) قـرارداد ( آن   نتيجـة  انساني و    ةگيري جامعه و حكومت را به اراد       لقدرت زدود و شك   

                                                                                                                   
1. Conservative 
2. Reactionary 
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 ـ   ،هاي سياسي و اجتماعي    در اشكال ليبرالي انديشه   . دانست  نظـم و ثبـات بـر        تاگرچه در نهاي

، مـردم و    كيد بر عناصري چون فرد، حـق، آزادي، جامعـه         أ ت ، دارد برتريمرج   و نظمي و هرج   بي

 ترقي در   ة پذيرش ايد  ،از سويي ديگر  . گشايد  اعتراض به وضع موجود مي     رنفي استبداد راه را ب    

به عبـارت   ترقي و پيشرفت نيازمند دگرگوني يا       . بطن خود همراه با نوعي نگرش انقلابي است       

، تحركي انقلابي وجود دارد كه      تيكك هگلي ديال  ةحتي درون ايد  . سازي است   دگرگون آشكارتر

اي است كـه درون هـر بطـن اجتمـاعي،            گونه يند تاريخ به  افر. گيرد مي بر يند تاريخ بشر را در    افر

 بـه   شـده اديمند تركيبي از دو مقولة       عه پرورده شده و در يك نظم قاعده       يا نفي آن جام   برابرنهاد  

 و حـاكي از نـوعي تحـول كيفـي و            ،كه فراتر از وضعيت موجود    شود   پديدار مي  نهاد  هم شكلي

  . كليت وضع انساني است پيشرفت در

 ـ                  اجتمـاعي و    ة اما اساساً مفهوم انقلاب در دستگاه نظري مـاركس بـه يكـي از اركـان نظري

كه جامعه   -اصل از آن  هاي ح   از رواج مالكيت خصوصي و دگرگوني      پس. سياسي او تبديل شد   

اي   همـواره منازعـه    -از لحاظ سطح دسترسي به ابزار توليد به دو گروه دارا و ندار تقـسيم شـد                

گرچـه  ا. رسيد  از طريق انقلاب به سرانجام مي      درنهايتدائمي در بطن اجتماع وجود داشت كه        

تي است كه در     در شكل اجتماعي آن نوعي منازعة طبقا        است،  ابزار توليد  اين دگرگوني در بطن   

بنابراين ماركس با   . گيرد روابط توليدي شكل خاصي به خود مي      هر دوره به تناسب نوع ابزار و        

اقتصادي متصور شد كـه داراي منطقـي         -ييندي اجتماع ا فر ، هگل روشاستفاده از دستگاه و يا      

در  هر پله از اين تحول تـاريخي گـامي بـه جلـو               ، از سويي ديگر   ؛دروني و پويايي خاصي بود    

  . كرد ميشد كه جهان را به سوي مدينة آرماني رهنمون  تاريخ فرض مي

ــاب ــه واژه اي در كيهــان راين تحــول مفهــومي انقــلاب از واژهبن ــاربردي  شناســي ب اي كــه ك

 برابر و بار مفهومي اين واژه را چنـد        رخ داده  اتفاقي است كه طي قرون جديد        ،تر دارد  اجتماعي

هاي بزرگ مصر، يونان و      باستان و در ادبيات باستاني تمدن     نان   متفكران يو  يدر آرا . كرده است 

 اما با جنگ داخلي انگلـيس و انقـلاب فرانـسه ايـن واژه               ؛ انقلاب استفاده شده است    ةرم از واژ  

تـر و    بـسيار پررنـگ   ) ني در نظام اجتماعي   دگرگو( وجه اجتماعي آن     ومفهومي جديد پيدا كرد     

 علـوم   ة انقـلاب در حـوز     ة فرانسه بـود كـه باعـث شـد واژ           انقلاب ،تر طور دقيق  به. شدتر   غني

 و طبقـاتي    ها   اين وضعيت براي گروه    ،عبارت ديگر  به. اجتماعي جايگاهي وزين و ماندگار بيابد     

 اما اگـر از ايـن   .(Krishna, 1973: 292) ملت قرار داشتند داراي معنا بود كه درون يك دولت
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 كـه   شـويم   رو مي   روبه با مشكلي    ،بپنداريم اجتماعي   يندهاي تحول بنيادين  ا انقلاب را فر   ديدگاه

شـايد بـا چنـين      .  تاريخي كه با چنين تعريفي سـازگار باشـند         هاي  نمونهاز كمبود   است  عبارت  

و 1648انقلاب انگليس    : تاريخي به معناي انقلاب اجتماعي داشته باشيم       ة چند نمون  تنهاتعريفي  

انقـلاب   اكتبـر،  1917  انقلاب روسـيه   م،1910 انقلاب مكزيك    م،1789، انقلاب فرانسه    م1688

  .م1979هاي نيكاراگوئه و ايران  انقلاب م،1959انقلاب كوبا  م،1949چين 

 اغلـب اي كـه     گونـه   اسـت؛ بـه    دشـوار بعـدي و بـسيار       مفهوم انقلاب، پيچيده و چنـد     باري  

ر د.  آن در متون مختلف انديشمندان اجتماعي و سياسـي متفـاوت و متمـايز اسـت                هاي  تعريف

هاي آشفته، پيچيده و نامنظمي وجود دارد كه      اي از اظهارنظر    مفهوم انقلاب مجموعه   دربارةواقع  

  . (Krammnik, 1972: 26) اند هر كدام سعي در عموميت دادن به نظرية انقلاب داشته

  

  ها نوشت پي

  افلاطـون بـه    جمهـوري در كتـاب    .  بـه معنـاي شـرف و افتخـار اسـت           Timeتيموكراسي از ريشة    . 1

  .شده است هاي كرت و اسپارت اطلاق مي حكومت

  . به معناي تعداد اندك استOligioاليگارشي از ريشة . 2

  . به معناي ستمگر استTyrantتيراني از ريشة . 3

هـاي اصـلاحي بـزرگ را         او طـرح  . ويژه انقلاب فرانسه متنفر بـود       ادموند برك اساساً از انقلاب و به      . 4

ن دگرگون كردن اساس نهادهاي موجود      ها متضم   گونه طرح    زيرا اين  دانست؛   آور مي   سانگيز و هرا    نفرت

  ).475: 1362 جونز،(و الگوهاي عادتي رفتار هستند 

  منابع

 .  نيلوفر: تهران. ترجمة يداله موقن.فلسفة روشنگري .)1370(. ارنست ،كاسيرر −

 .  چاپخش: تهران. محسن ثلاثية ترجم.شكافي چهار انقلابكالبد .)1363 (.برينتون، كرين −

 .اميركبير: تهران . حميد الياسيترجمة. تحول انقلابي). 1363. (المرزجانسون، چ −

 . كبيرامير :تهران . علي رامينة ترجم. سياسيةخداوندان انديش .)1362(. ت. جونز، و −

 . خوارزمي :تهران . محمد حسن لطفية ترجم.متفكران يوناني .)1375 (.س، تئودورگمپر −

 .  كتاب پرواز: تهران. ترجمة داريوش آشوري.شهريار .)1374 (.يكولوماكياولي، ن −
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 احمد  ة ترجم .بنيادهاي علم تاريخ؛ چيستي و اعتبار شناخت تاريخي        .)1378(. بي ين . مكالا، سي  −

 . نشر ني:  تهران.محمدي گل
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